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یـادداشـت

دوم خرداد ۷۶
تغییرات ارزشی و کنش سیاسی

در ســال ۷۷، پژوهشــی را پیرامون انتخابات دوم 
خرداد در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه علامه 
انجام دادم و شــش فرضیه مطرح را در رفتارشناسی 
رأی دهندگان بررســی کردم. یافته های من نشان داد 
تحولات ارزشــی جامعه ناشی از تحولات جمعیتی و 
ســاختاری، مهم ترین عامل در رأی آوری آقای خاتمی 

در انتخابات بوده است.
علاوه بــر اینها، عوامل دیگــری همچون واکنش 
مردم به رفتارهای قیم مآبانه و نیز ویژگی های فردی و 
اخلاقی آقای خاتمی و مطابقت آن با نیازهای ارزشی 
جوانــان در آن زمان بی تأثیر نبــود. در آن دوره نتایج 
هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نامنتظره و 
شگفت انگیز بود. بی تردید عوامل ایجادی آن، یک شبه 
بــروز نکرده و ناشــی از تحولات عمیق ســاختاری و 

جمعیتی بود که طی سال ها به مرحله تکوین رسید.
من برخی از کنش های سیاسی مردم و رفتارشناسی 
رأی دهندگان را مطالعه کرده ام. در مجموع، معتقدم 
تغییرات ارزشی و تغییرخواهی، جان مایه و بن اصلی 
رفتارهای سیاســی به خصوص مشــارکت سیاســی 
رأی دادن یا رأی نــدادن در انتخابات هاســت. به نظر 
من هنوز هم تغییرات ارزشــی به خصــوص در میان 
نســل های جدید مهم ترین پایه تحولات اجتماعی ما 

خواهند بود. باید تحولات ارزشی را جدی گرفت.
مطالعات من نشــان دادند در آن زمان تحولات 
ارزشی در متن گفتمانی اسلام و انقلاب اسلامی بود. 
نوعی بازخوانی مهربانانه، مسالمت جویانه همراه با 
زندگی اجتماعی از ارزش های اولیه انقلاب اسلامی 
بود. مطالعات حاکی از آن است که نه تنها در کشور 
ما بلکه در ســطح جهانی به موجــب دگرگونی در 
نظام ارتباطی و فناوری های نو و به طور شــدیدتر در 
جامعه ایران، نســل بعد از پدیدآورندگان دوم خرداد 
در کشــور، آن چنان دچار تغییرات ارزشــی شده اند 
که گسست های زیاد نســبت به ارزش های اولیه در 
آنها قابل مشاهده اســت. گسست ها و پیوست های 
جدیدی به وجود آمده است. به نظر من گسست های 
شناخته شــده و پیوست های نامشــخص خصیصه 
تغییرات ارزشــی دو دهه اخیر جامعه ایران اســت. 
برای مثال، عبور از ارزش بقا به ارزش های ابراز وجود، 
نگاه فردگرایانــه و اهمیت یافتن فــرد برای خویش 
یا در مثالی دیگر حتــی نوعی از معنویت گرایی های 
جدیــد بروز یافته اند. تغییرات ارزشــی دو دهه اخیر 
بســیار تأمل برانگیز و قابل توجه است و فکر می کنم 
نوعــی زندگی اجتماعی با ارزش هــای نوین در کنار 
آنچه ســنت ارزشی ما بوده، شکل گرفته و گاهی آن 
ارزش های سنتی را که پیش از این می شناختیم، کنار 

زده است.
علاوه بر علل شــکل گیری پدیــده دوم خرداد، 
تجربــه غیرقابــل پیش بینی بودن رفتــار و کنش 
سیاســی و اجتماعی جامعه نیز قابل اعتناســت. 
ایــن پیش بینی ناپذیری در رفتار سیاســی جامعه 
در نتایــج انتخابات ها تا ســال ۱۴۰۰ به عنوان یک 
ســنت رفتاری تداوم یافته اســت. علاوه بر رفتار 
رأی دهندگی، کنش جمعی سیاســی در برخی از 
اعتراض های به وقوع پیوسته در سال های اخیر هم 

قابل مشاهده است.
بــه اعتقــاد مــن، دلایلــی همچون عــدم توجه 
به علــوم انســانی به خصــوص علــوم اجتماعی و 
احالــه دادن کنش هــا و رفتارها به مســائل موهوم و 
غیرواقعی و برداشــت های دلخواهانه از این اتفاقات، 
پیش بینی ناپذیری های اجتماعی را تداوم داده است. 
درمجموع، عــدم اهتمام به درک تغییرات ارزشــی، 
نادیده گرفتن واقعیت های آن و عدم اعتنا به مطالعات 

اجتماعی فرجام مطلوبی به  همراه ندارد.

علی ربیعی
نوشتن از فقر و نداری، کار ساده ای نیست. اهالی رسانه 
با مردم زندگی می کنند و با پوست و گوشت و استخوان، 
درد مردم را لمــس می کنند، اما انعــکاس آن می تواند 
معنایی فراتر داشــته باشد. مســئولین انتظار دارند، اهل 
قلم شرایط را درک کنند و آبروی کشور و انقلاب را نبرند. 
آنها بر این باورند که وضع مردم نسبت به گذشته، بهبود 
نســبی یافته و خانواده امروزی به نسبت قبل از انقلاب، 
شرایط بهتری را تجربه می کند. انتظارشان از رسانه ها هم 
این اســت که اهمیت مقاومت در برابــر زورگوها را برای 
مردم یادآور شوند و برخی کمبودها و کاستی ها را در برابر 
بزرگی ایستادگی یک ملت در مصاف با دنیای غرب، ناچیز 
و قابل تحمل تبلیغ کنند. در این طرف ماجرا، مردم هستند 
که از رســانه ها انتظار دارند مشکلات روزافزون و سختی 
معیشت شــان را انعکاس دهند. آنها وقتی شــبکه های 
تلویزیون دولتی را می بینند که دستوری و بخش نامه ای، 
همــه چیز را گل و بلبل نشــان می دهنــد و اهتمامی به 
مصائبشــان ندارند، به شبکه های ماهواره ای رو می آورند 
که با اغراض مشخص، از کاه کوه می سازند و شرایط را از 

آنچه هست، بسیار بدتر نشان می دهند.
برای رســانه های مستقل داخلی که میل دارند نقش 
حرفه ای خود را ایفا کنند، شــرایط ســخت است. دیدن 
درد و آلام خانواده ها در این شــرایط اســفناک اقتصادی، 
مشاهده وضع برخی مدیران و مســئولان که رفاه خوب 
و مثال زدنی برای خانواده خود فراهم کرده اند، شــکاف 
که نه گسل طبقاتی دهشــتناک و مانور تجمل آقازاده ها 
و بچه پولدارهایی که حرص جوانان تحصیل کرده بی کار 
و ناامیــد را درمی آورند، رســانه ها را متوجه مســئولیت 
اجتماعی شان کرده و ترغیب می کند که نقش درستشان 
را ایفا کننــد. برخی گزارش های رســانه ای بازنمایی فقر 
مثل «گورخوابی» یا «اجاره پشــت بام»، در واقع تلنگری 
به مسئولان اســت که به خود آیند و برای بهبود اوضاع 
کاری کنند. البته که فاصله میان ترسیم سیاهی، تلخی و 
ناامیدی با ادای مسئولیت اجتماعی، باریک است؛ بستگی 
به آن دارد که رســانه را صاحب حق برای انعکاس آلام 
مردم بدانیم یا اینکه با عینک بدبینی، انگ بزنیم و همه را 
از منظر تضعیف سیستم بنگریم و صاحبان قلم را به یک 

چوب برانیم. محتوای رســانه ای می تواند نوعی از خیر و 
منفعت اجتماعی باشد. مسئولیت اجتماعی اهل رسانه، 
در زمانــه ای که اطلاعات به عنوان منبع و منشــأ قدرت 
شــناخته می شــود، ناگزیر آنها را در برابــر مراجع قدرت 
قرار می دهد و فعالیت رســانه ای را به سیاست و قدرت 
پیوند می زند. اگرچه تنش با قدرت جزئی از ماهیت رسانه 
حرفه ای اســت، اما ارائه تصویر عینی و بدون تحریف از 
وضــع مردم، مســئولیت اجتماعی و اخلاقــی اهل قلم 
است. در جوامع توســعه یافته با پذیرش نقش رسانه به 
عنوان دیده بان قدرت، گام اساسی در کنترل فساد و تحقق 

نظارت عمومی بر مسئولان برداشته اند.
مســئله بازنمایی فقر در رســانه، زمانی اثربخشــی 
بیشــتری دارد که در کنار آن، موانع و مشــکلات مربوط 
به رفع فقر نیز از زبان کارشناســان بیان شــود. روشی که 
رسانه های حامی دولت در کمرنگ نشان دادن مشکلات 
معیشتی جامعه در پیش گرفته اند، حاصلی ندارد و صرفا 
آنهــا را در معرض اتهام پروپاگاندا قرار می دهد و به گریز 
مخاطب می انجامد. مواجهه با واقعیت در بازنمایی فقر 
و روراســت بودن با مخاطب، نتیجــه بهتری دارد. ضمن 
اینکه باید توجه داشــت، مخاطب امروز، به جهت تعدد 
و تنوع کانال های دریافت محتوا، زبده شــده و به راحتی 
تحت تأثیر محتوای سفارشــی قرار نمی گیرد. استفاده از 
افراد انبوه مزدبگیر در فضای مجازی هم کاملا اثر عکس 
می گذارد و فضای افکارعمومی را به ســمت محتواهای 
برانداز بیرونی سوق می دهد. اخیرا جریانی در رسانه های 
حامی دولت دیده شده که خط کتمان فقر و متهم کردن 
مردم بــه ریــاکاری و فقیرنمایی را پیــش می برند. تأثیر 
چنین محتواهایی از قبل مشــخص است؛ اقشار ضعیف 
و بیچــاره ای را کــه دخــل و خرجشــان نمی خواند و با 
واقعی شدن قیمت ها، شرایط سخت تر از گذشته را تجربه 
می کنند، از موضع مخالف به موضع معاند می کشــاند و 

اعتبار آن رسانه را هم نزدشان زائل می کند.
در دنیای به شــدت رسانه ای شــده امــروز، صداقت، 
درســتی و روراســتی با مخاطب، باطل الســحر هرگونه 
فضاســازی، دســتکاری در محتــوا، اغواگــری و فریب 
مخاطب اســت. فقر فقط آن نیست که فرد نتواند شکم 
خود و خانواده اش را ســیر کنــد، امروز فقر یعنی توقعی 
در مــردم ایجاد کردیــم و ناتــوان از ادای آن هســتیم. 
اگر قصوری هســت بپذیریــم و اگر نیســت، واقعیت را 
صادقانه با مخاطب در میان بگذاریم. بازنمایی درســت 
فقر در رســانه ها، هنری اســت که می تواند اهرمی برای 

سرعت بخشیدن به بهبود اقتصادی کشور باشد.

ابرمضمونی به نام فقر

عصر یخبندان - مصطفی کیایی - ۱۳۹۳
فرید (بهرام رادان): می دونی تو عصر یخبندان کیا زنده موندن؟

فقط خارپشتا!
اونا دو راه داشتن؛ یا دور هم جمع شن و از همدیگه گرما بگیرن، یا از هم دور شن تا خارشون تو بدن هم نره.

اونا راه اول رو انتخاب کردن.

دیـالـوگ روز

سال هاســت از نسل در آستانه نابودی یوزپلنگ 
ایرانــی می گویند و می نویســند و چــه ماجراهای 
اجتماعی و سیاسی پشت سر گذاشته است. زایمان 
«ایران» یوزپلنگ بسیار تلخ بود. این چه سری است 
که هر تلاشــی برای بقای نســل گونه های در حال 
انقراض می شود، نارسیده به این دیار می پرسد، دیار 
عدم کجا باشد. چند ســال پیش چند ببر آوردند و 
به محض ورود مشمشه گرفتند و مردند! بعد چند 
رأس گورخر آوردند که در زمان بهرام هم شــکاری 
باب طبع بود و به محض ورود در ســنگری سقوط 

کردند و مردند؛ اما این یوزپلنگ با آن توله های زیبا 
تراژدی ملی شد. حالا گیریم نیاز واقعی به سزارین 
بوده اســت! چگونه یک تــازه کار در چنین موردی 
به خودش اجازه داده خودســرانه بار مســئولیت 
را برعهده بگیرد؟ چگونه به جای مشــورت درباره 
تغذیه خودســرانه آنها را بغل کرده و با پســتانک 
شــیر گاو داده انــد؟ چگونه با مرگ اولــی به فکر 
دومی نیفتادند؟ چگونه بــا مرگ دومی ناگهان به 
فکر دامپزشک کارشناس اندونزیایی افتادند!! مگر 
توله یوزپلنگ بچه سوســمار است؟ مگر این کشور 
با این همه دامپزشــک و دانشــکده یک کارشناس 
قابل نداشت؟ در کشــوری که هزاران سال سابقه 
دامــداری و پرورش حیوانــات و فرهنگی بیطاری 
دارد، چگونه به فکر راهی به این دوری تا اندونزی 
افتادند! بپرسید تا همین صد سال پیش در اندونزی 
دامپزشک و کلمه دامپزشکی وجود داشت؟ فوتبال 

که نیســت که برای بالابــردن درآمدهای مدیریتی 
خودشان به استخدام کارشناسان کُروات و کنیایی 
و کلمبیایی متوسل شــوند! آیا فکر نکردند که چه 
اهانتــی به نظام دامپزشــکی کشــور می کنند؟ با 
چه کسی مشــورت کردند؟ هزینه اش را چه کسی 
می پردازد؟ اکنون یک یوزپلنگ ماده نازا و یک توله 
نر ناتوان روی دســت مان مانده و پــروژه افزایش 
نسل در حال انقراض یوزپلنگ. دست کم شما که با 
کلونینگ و شبیه سازی از تک سلول گوسفند بره ای 
تولید کردید، حالا ببینید با شبیه سازی از تک سلول 
یوزپلنگ ســابقا مادر می توانید چند توله در شکم 
چند گربه پرورش دهید. با دامپزشک مشورت کنید. 
شــاید شــیر گربه با مزاج توله برجای مانده سازگار 
باشــد. اگر نشد کارشــناس از پاراگوئه بیاورید و در 
مهمانســرای سازمان محیط زیســت کنار اتاق یوز 

زنده مانده اسکان دهید.

هـرمـزان

پژوهشگر ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی

فریدون مجلسي

هفتادوپنجمین جشــنواره کن در روزهای پایانی خود 
قرار دارد و امســال بــا دو اعتراض زنانه، دچار شــگفتی 
شــده است. بک بار زنی که با نوشــتن شعار بر روی بدن 
خــود روی فرش قرمز حضور پیدا کــرد و بار دیگر ۱۲ زن 
ســیاه پوش همراه با دود خبر از اکران یک فیلم مســتند 
دربــاره زنان فمینیســت دادند. همچنیــن عوامل فیلم 
سینمایی «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی بر روی 
فــرش قرمز جشــنواره کن حضور پیدا کردنــد. این فیلم 
نخســتین نمایش جهانی خود را تجربه کرد؛ فیلمی که 
علاوه بر ســوژه آن که کشتن زنان در شهر مشهد را در بر 
می گیرد، به دلیل حضور زهرا امیرابراهیمی بازیگر ایرانی 
به شــدت مورد توجه بود. به گزارش ایســنا، این فیلم در 
نخستین نمایش خود در بخش مسابقه اصلی جشنواره 
در سالن گرند لومیر به روی پرده رفت و با واکنش مثبت 
منتقدان همراه شد. این فیلم ســینمایی از ۲۲ تا ۲۵ می  
(۱ تا ۴ خرداد) در پنج نوبت در جشــنواره کن به نمایش 

گذاشته می شود.
«تیــم رابــی» و «رابــرت کالین» منتقدان ســینمایی 
نشــریه تلگراف به همراه «آنتون دولین» از سایت خبری 
«مندوزا» روســیه، چهار ستاره کامل را به فیلم «عنکبوت 
مقدس» در جدول منتقدان اســکرین اختصاص دادند و 
«پیتر بردشاو» منتقد ارشد سینمایی گاردین هم دو ستاره 

به ســاخته علی عباسی اختصاص داد. منتقدان روزنامه 
لومونــد و مجله تایم هریک با دادن یک ســتاره، کمترین 
امتیــاز را برای این فیلم جنایی درباره یک قاتل ســریالی 
اختصاص دادند و «میشــل ســیمن» از مجله سینمایی 
پوزتیف فرانسه هم نمره متوسط (دو ستاره) به این فیلم 
داد. «عنکبــوت مقدس» در مجموع نمــره ۲.۲ (از ۴) را 
در جدول منتقدان اســکرین در جشنواره کن کسب کرده 
است. علی عباسی در گفت وگو با ورایتی درباره فیلمش 
می گوید: ایده ساخت زمانی در ذهنم شکل گرفت که یک 
قاتل سریالی در مشهد دستگیر و دادگاهی شد؛ اما ناگهان 
عده ای شروع به تشویق این مرد به عنوان قهرمان کردند. 
بخشــی از رســانه های محافظه کار ایران نیز او را تشویق 
می کردند و این زمانی بود که برای من جالب شد که چرا 

کسی فکر می کند او یک قهرمان است؟».
اگرچه «عنکبوت مقدس» یک فیلم ایرانی اســت؛ اما 
در ایران فیلم برداری نشــد؛ زیرا اجازه فیلم برداری آن در 
کشور داده نشده اســت و در نهایت فیلم در کشور اردن، 

مقابل دوربین رفته است.
عباســی در «عنکبوت مقــدس» مضمون فیلمش را 
«زن ســتیزی» توصیف کرد و ابراز امیــدواری کرد که این 
فیلم یکی از معدود فیلم های ایران باشد که نگاهی نسبتا 

واقعی به جامعه دارد.

عنکبوت مقدس روی فرش قرمز کن

مرگ یوزپلنگ! پناه به اندونزی!


